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cartsbAt 

One of the main axes of modernity is dealing with the category of 

reason and rationality. Jürgen Habermas has criticized the 

instrumental rationality that governs modernity and has proposed the 

theory of communicative rationality to reconstruct it. Researchers 

have tried to answer this question: can we find similarities and kinship 

between Habermas's rationality and the concern of modernity 

reconstruction and current rationality in Shamlu's poetry? In the 

analysis of the rationality in Shamlu's social poems and the extent of 

his concurrence with the rationality intended by Habermas, it was 

revealed that some of the poems are dominated by the communicative 

rationality desired by Habermas and the similarity in the method; 

Because the poet presents a two- or multi-sided discourse about a 

common topic; The sides of the discourse make claims and defend 

them by presenting arguments and criticize the arguments. The final 

common understanding is achieved by accepting superior reasoning in 
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order to resolve differences of opinion in issues related to values and 

beliefs. In some other poems, rationality directed towards a 

predetermined goal prevailsIs; But this rationality is not a tool in many 

cases of the kind that Habermas and Weber have criticized and 

considered to be an obstacle to the advancement of modernity, but it is 

more directed to a positive goal that the poet, as an intellectual, 

exposed to the acceptance of the audience and in Ultimately, it leads 

to the achievement of the values and cultural goals of the society. 

Keywords: Philosophical Criticism, Social Poetry of Shamloo, 

Habermas Theory of Communication Rationality, Interdisciplinary 

Studies. 
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 تیاحمد شاملو بر اساس عقلان یاجتماع یشعرها ینقد فلسف

 هابرماس ورگنی یارتباط

 رانیاراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد   اریزدیمحسن ا
 

 رانیاراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو   انیروز لایل
 

 رانیاراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد   یعقوبیسرور  یعل
 

 چکیده
عقل و عقلانیت  اتت ی یتورهن هابرمتا  بته عقلانیت         ۀیکی از محورهای اصلی مدرنیته، پرداختن به مقول

ابزاری حاکم بر مدرنیته، نقدهایی داشته و برای بازتازی آن، نظریۀ عقلانی  ارتباطی را مطرح کرده اتت ی  

اند که این پرتش را پاتخ هوینتد کته میتان عقلانیت  هابرمتا  و دبدبتۀ بازتتازی         پژوهندهان بر آن بوده

ر تحلیتل عقلانیت  موجتود در    توان یافت   د  مدرنیته و عقلانی  جاری در شعر شاملو، مشابه  و قرابتی می

هابرما ، آشکار شد که بر برخی از  موردنظری وی با عقلانی  شگیاند همشعرهای اجتماعی شاملو و میزان 

کته شتاعر،    جهت   ازآنهابرمتا  و مشتابه  در روح حتاکم اتت        متوردنظر ها، عقلانی  ارتباطی  تروده

کند  توهای هفتمتان، ادعاهتایی را طترح و     یهفتمانی دو یا چندتویه را دربارۀ موضوعی مشترک مطرح م

شتدن   پردازندی تفاهم نهایی همگتانی بتا پریرفتته    کنند و به نقد اتتدلال هم می با ارایۀ اتتدلال از آن دفاع می

آیتدی بتر پتارۀ     ها و باورها، به دتت  متی   مربوط به ارزح مسائلنظرها در  رفع اختلاف منظور بهاتتدلال برتر، 

شده حاکم اتت   امتا ایتن عقلانیت  ابتزاری در       ، عقلانی  معطوف به هدفی از پیش تعیینها دیگر از تروده

اند، بلکه  بسیاری موارد از نوعی نیس  که هابرما  و وبر بر آن نقد داشته و آن را مانع پیشبرد مدرنیته دانسته

ح مخاطبتان قترار   یک روشنفکر آن را در معرض پریر عنوان بهبیشتر معطوف به هدفی مثب  ات  که شاعر 

 انجامدی اهداف ارزشی و فرهنگی جامعه می شبردیپبه   یدرنهاداده ات  و 

  .یا رشته انیهابرماس، مطالعات م یارتباط تیشاملو، عقلان یشعر اجتماع ،ینقد فلسف :ها واژهکلید 
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 . مقدمه1

در تحلیتتل نتتوع عقلانیتت  موجتتود در شتتعر معاصتتر، پژوهنتتدهان از میتتان انبتتوه شتتاعران     

کته در   جهت   ازآنانتد    ترای دوران مدرنیته و پس از مدرنیته، شاملو را برهزیتده  جتماعیا

نگاه نخس ، بسامد و تنوع کنش اجتماعی در اشعار وی تا حدودی بیشتر از شاعران معاصر 

که نوعی هفتمتان  « هوای تازه»دیگر ات ی همچنین به جه  تحدید، شعرهایی از مجموعۀ 

پژوهشی با این مضمون صورت  تاکنونشود، برهزیده شده ات ی  میها دیده  مستقیم در آن

 نگرفته ات ی

هتای متعتدد    هتا و بختش   شتامل تعریت    کته  آنپژوهندهان عقلانی  را به مفهوم عتام  

در پیونتد بتا    1اند، بلکه این اصطلاح را در مفهوم عقلانیت  ارتبتاطی   شود، در نظر نداشته می

در نظتر   2ۀ فلسفی هابرما  و تقابل آن با عقلانی  ابزاریارتباطات انسانی و با توجه به نظری

اند  به این نحو که دیدهاه عقلانیت  ارتبتاطی را از نظریتۀ هابرمتا  هرفتته و برختی        هرفته

نمونتتۀ شتتعر اجتمتتاعی معاصتتر، بتتا آن  عنتتوان بتتهشتتاملو را « هتتوای تتتازه»شتتعرهای مجموعتتۀ 

کته   هونه عقلانی ، با عقلانی  ابتزاری  ناندی همچنین در تحلیل شعرها، به مقایسه ای تنجیده

حتتدود  رو نیتتازاانتتدی  در نظریتتۀ هابرمتتا ، نقطتتۀ مقابتتل عقلانیتت  ارتبتتاطی اتتت ، پرداختتته

 مطالعاتی پژوهش حاضر، شعر اجتماعی شاملو با محور عقلانی ، از دیدهاه فلسفی ات ی

هتای   زهای اتت  و نتتایآ آن در شتناخ  بیشتتر حتو      رشته این پژوهش، میان ازآنجاکه

توان بر نو بودن آن  ها کارآمد ات ، می فلسفه، علوم اجتماعی و ادبیات معاصر و ارتباط آن

تصریح کردی هدف کلی پژوهش، ارزیابی شعر اجتماعی معاصر از بُعد فلستفی  عقلانیت  و   

ای عقلانیت  شتاعرانه شتاملو و نظریتۀ فلستفی عقلانیت         تر، تنجش مقایسه ی جزئیا هونه به

 ابرما  در پیوند با ارتباطات انسانی )اومانیسم( ات یارتباطی ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Communicative Rationality 

2. Instrumental Rationality 
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 های پژوهش . پرسش1ـ1
اند به تحلیل و تنجش شعرهای اجتماعی احمتد شتاملو بتر اتتا       پژوهندهان در نظر داشته

 ها را بیابند: بپردازند و به پاتخ این پرتش 2یورهن هابرما  1عقلانی  ارتباطی

هرا، در زمینۀ عقلانی  چگونته کنشتی داشتته     نی یک شاعر شاخص عقلا عنوان بهشاملو  ت1

 ات  

 آیا عقلانی  در شعر اجتماعی شاملو، همسو با عقلانی  ارتباطی هابرما  ات   ت2

 وجوه تفاوت و مشابه  کنش و عقلانی  در شعرهای اجتماعی شاملو، با اندیشه فلسفی ت3

 کدام ات   اح یارتباطاجتماعی هابرما ، در کنش و عقلانی  

 مبانی نظری .2
پتترداز اجتمتتاعی )انتقتتادی( معاصتتر، وار  مکتتت     یتتورهن هابرمتتا  فیلستتوف و نظریتته  

دادن  فرانکفورت، از منتقدان مدرنیته و نتایآ آن ات ی وی یکی از نقایص مدرنیته را تتو  

داشتتن از عقلانیت  فرهنگتی دانستته و بتر آن اتت  کته         داری و بتاز  ی تترمایه تو بهجوامع 

نوهرایی با نوعی تناقض همراه بوده ات ، یعنی افزایش عقلانیت  همتراه    عقلانی  در دورۀ

دار یا ابزاری برب،  ییی هابرما  عقلانی  کنش هدفکارابا کاهش مفهوم زندهی در حد 

 (ی۷1۵: 13۳2داند )هابرما ،  را ناکارآمد می 4و آدرنو 3فیلسوفانی چون هورکهایمر ازجمله

را  ۳و پارتتونز  8، میتد ۵، وبتر 6، دورکتیم ۷متارکس شناتانی چتون   های جامعه وی نظریه

ها، از خترد ابتزاری و تتازهارکردن آن بتا فهتم       تحلیل کرد  تپس با بازنگری نقد مارکسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Communicative Rationality 

2. Jurgen, Habermas 

3. Max Horkheimer 

4. Teodor Adorno 

5. Karl Henrich Marks 

6. David Emile Durkheim 

7. Max Weber 

8. George Herbert Mead 

9. Talcoh Parsons 
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( الگوی عقل معرفتی یا عقلانی  ارتبتاطی  3۳6: 138۳تالاری، نظم اجتماعی )تنهایی،  مردم

 یجایگزین ارائه داد تا به روشنگری برب کمک کند عنوان بهرا 

این عقلانی  بر پیشرف  اندیشه، بر اتا  منطق درونتی مبتنتی اتت  و در آن افکتار،     

توانند در برابتر انتقتاد    شوند و می های بیرونی ارائه می فشارها و محدودی  دوراز بهآزادانه و 

واقعیت  را   ازآنجاکته (ی 223تت 222: 13۵6از خود دفاع کننتد و دلایتل را بپریرنتد )بشتیریه،     

(، وی عقلانیت  ابتزاری را   ۷۷: 13۵۷فتک از اخلاقیتات تصتور کترد )هتولاب      تتوان من  نمی

هتا   عاملی برای ضع  و حتی نتابودی اندیشته، فرهنتم، معنویت  و تعهتد اجتمتاعی انستان       

 داندی می

هابرما ، عقلانی  ارتباطی، عقل معرفتی ات  که با پیشرف  اندیشه بتر   ازنظر درواقع

ای آزاد در یتتک پروتتتۀ  کنتتد  اندیشتته اتتتا  منطتتق درونتتی بتته روشتتنگری کمتتک متتی  

بتا رفتع    کته  کننتدهان  ای و بر اتا  اتتدلال و نقد ادعاهتای مشتارک    وهوی مباحثه هف 

انجامتدی البتته ایتن     ، بته تفتاهم متی   شتان یباورهاها و  مربوط به ارزح مسائلدر  نظرها اختلاف

ص( داشتته باشتد   ای شناختی )فرهنم، جامعته و شتخ   هفتمان حتماً باید افقی فکری و زمینه

 (ی2۲۲ت1۳4: 1384که افق کردار و آهاهی اجتماعی را مشخص کند )هابرما ، 

هابرما  در بستر یک کنش ارتباطی حضور دارد که در آن، افتراد   موردنظرعقلانی  

در ایتن فضتای عامته، زبتان کته بتر مبنتای        »پردازندی  بر تر موضوعی مشترک به هفتمان می

« شتود  ، واتطۀ ارتباطی مهمتی محستوب متی   شده میتنظجهان  شده در زیس  نمادهای تاخته

 (ی3۲۷: 13۳1)تنهایی، 

هتایی   این عقلانی ، نقطۀ مقابل عقلانی  ابزاری ات  و نیز در تقابل با نظتر پستامدرن  

انتد، قترار    که عقل ابزاری را تنها شکل ممکن عقل دانسته 2و ژاک دریدا 1چون میشل فوکو

 (ی۳3: 1386هیرد )نوذری،  می

شود که  ی طراحی میا هونه بهو هفتمان  شده نییتعدر عقلانی  ابزاری، هدف از پیش 

هابرمتا  ایتن    ازنظرعقلانی  در جه  هدف پیش برود و ابزاری باشد برای رتیدن به آنی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Paul Michel Foucault 

2. Jacques Derrida 
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شتد از آن، کتنش    انجامتد و راه بیترون   عقلانی ، محصول مدرنیتته اتت  کته بته تتلطه متی      

همراه با عقلانی  ارتباطی ات  که بتوانتد بته یتک تفتاهم      ارتباطی و ایجاد هفتمان جمعی،

جهتان و   بینجامدی البته برای چنین کنشی، بسترها و شرایطی هم لازم ات  که همتان زیست   

 حوزۀ عمومی ات ی

جهان و تیستم یتا نظتام، بترای ارتبتاط بتین مفتاهیم        هابرما  از مفاهیمی چون زیس 

(ی وی بتر آن اتت  کته    1۲۲تت ۳8: 13۳۷)توماتتن،   مدرنیته و مفهوم عقلانی بهره برده ات 

ماندن از تلطۀ نظام، باید عقلانی  ابزاری را به طبیع  و نظام کاهش داد و در  برای در امان 

جهتان و حتوزۀ عمتومی عقلانتی کته       جامعه از راه کنش زبانی و عقلانی ، در یک زیست  

حضتور   رو نیت ازامتقابتل رتتیدی   کند، به وفتا  و فهتم    را عقلانی می اظهارنظرهاها و  اندیشه

اندیشمندان، روشنفکران، هنرمندان، نویسندهان و دیگران، تب  توتعۀ این حوزۀ عمتومی  

جهان، قلمرویی از حیات اجتمتاعی اتت  کته در آن     (  زیرا زیس 1۲۲ت۳8شود )همان:  می

 (ی231: 1384تواند شکل هیرد )هابرما ،  چیزهایی نظیر افکار عمومی می

های هابرما  از راه تضتارب آرای وی و ارتباطتات زیربنتایی     که اندیشههفتنی ات  

، وبر، دورکتیم و دیگتران   2، فوکو1پردازانی چون باختین بسیاری از نظریه  نظریۀ وی با نظریۀ

تتنجی نظریتۀ    یتابی ایتن موضتوع و ارتبتاط     شکل هرفته ات   امتا بتدیهی اتت  کته ریشته     

 هنجدی ن مقاله نمیها در حوصلۀ ای هابرما  با تایر نظریه

تتوان انتظتار عقلانیت  فلستفی داشت ، بلکته عقلانیت  موجتود در شتعر           در شعر نمتی 

رتد که عقلانی  موجتود در نظریتۀ کتنش     عقلانیتی شاعرانه ات ی با این وص  به نظر می

یابی  دت  باهدفهابرما  و برخی شعرهای اجتماعی شاملو، به عقلانی  مدرنیته  3ارتباطی

تر، نزدیک ات ی هابرما ، این عقلانی  حتاکم بتر مدرنیتته را نقتد      هی راح انسان به زند

کرده و با طرح کنش و عقلانی  ارتباطی، یعنی خترد مبتنتی بتر ارتبتاط متقابتل هنجتاری و       

آمده ات ی وی رتیدن به مدعای  بازتازی آن بر درصددجایگزینی عقلانی  ابزاری با آن، 
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بتر   بناشتده دال ، صتلح، برابتری وییی( در یتک تفتاهم     مدرنیته، )فضایل اخلاقی، آزادی، عت 

 داندی کنش اخلاقی و در فضایی آزاد و برابر را ممکن می

هیتتری از عقتتل و عقلانیتت  در مفهتتوم اراده بتته اندیشتتیدن و نتته   در ایتتن نظریتته، بهتتره

ات   عقلانیتی که به شناخ  بسیاری از  موردنظرورزانه و دلخواه از عقل،  وری برض بهره

 و حقایق دت  یابد، البته با تعامل و ارتباطی علوم

(، 3۵: 13۵۷بستیار توجته دارد )هتولاب،     کنشگر عنوان بههابرما  به زبان،  ازآنجاکه

کند  هفتمانی کته در آن، افتراد در    کنش و عقلانی  ارتباطی را در قال  هفتمان مطرح می

 ، ادعتای برآمتده از   کنندهان فراهم اتت  که فرص  و قدرت برای شرک  آل شرایطی ایده

یتک   عنتوان  بته  آمتده  دت  بهذهن یکدیگر را با دق  ارزیابی و نقد کنند و در پایان، تفاهم 

کته در آن افتراد    هونته عقلانیت  ارتبتاطی بتا خوداندیشتی      قانون، پریرفته همگان باشدی این

معطوف بته   هیری از عقل فردی در پی پاتخ هستند و نیز با عقلانی  ابزاری یی با بهرهتنها به

 هدف، متفاوت ات ی

 ها . یافته3
کند، حوزۀ اندیشگانی و عقلانی  شخصی و اجتماعی  شاعر در جامعه زندهی می ازآنجاکه

شودی احمد شاملو شاعر نوترای معاصر از پیروان شتیوۀ شتعری    خود را با مخاطبان تهیم می

ای در دتتتان او بترای    انههرار قال  شعری تپید در ایران ات ی شعر، رتت  نیما یوشیآ و پایه

های شعر هتم،   ترین هفتمان و بیان آن ات ی وی در شخصی موردنظرحرتیدن به عقلانی  

ها را هم بستری برای بیتان مستائل اجتمتاعی     برکنار از اندیشه اجتماعی نیس ی حتی عاشقانه

ن دیگر شاید بتوان هف   در اجتماعیاتش هوی تبق  را از شاعرا رو نیازاقرار داده ات ی 

هتای   تترین شتاعران اجتمتاعی در دوره    ربوده ات  و باز شاید بتوان وی را یکی از متفتاوت 

هتای هونتاهون    هتای اجتمتاعی شتاملو در برهته     اندیشته دانست ی البتته     مختل  ادبیات ایران

هتا و   آهتن »پتس از مجموعتۀ    هتایی شتده اتت  و    زندهی شعری وی دتتخوح دهرهتونی 

 گانی در شعر دت  یافته ات یی تشخص اندیشنوع به« احسا 
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توان با بررتی یک مجموعه یا چند شعر ادعا  با توجه به تیر تحول در شعر شاملو نمی

عقلانی  ارتباطی، در چه جایگاهی قترار   ژهیو بهکنش و عقلانی  و  ازنظرکرد که شعر وی 

ی هنجتد  دارد، از تویی تحلیل مجموعه آثتار شتاملو هتم از ایتن حیتی در یتک مقالته نمتی        

های اجتماعی  را که هرایش« هوای تازه»پژوهندهان از بین مجموعه شعرهای وی،  رو نیازا

و در هزینش شعرهای این مجموعته، بته آثتاری توجته       شود، برهزیده در آن بیشتر دیده می

مش  نمونتۀ ختروار    عنوان بهها مطرح ات  و  وهوی مستقیم در آن اند که نوعی هف  داشته

 اندی داختهها پر به بررتی آن

 . شاملو و عقلانیت1ـ3
پتردازدی هتاه ختودح،     ها نمتی  شاملو اهل اندیشه ات  و تنها به توصی  رویدادها و نقد آن

کند تا بته   ایجاد می رودرروی خاص، طراحی و در آن دو یا چند هفتمان را باهدفکنشی را 

 عنتوان  بته ح منفعل و تواند در شعر شاعر نمی که نیامقصود هفتمانی خود برتدی با توجه به 

یک ناظر بیرونی، هفتمتان درون شتعر را نتاظر باشتد و قضتاوت کنتد، بتا نگتاهی کلتی بته           

شاملو با  موردنظررتد که عقلانی   عقلانی  ارتباطی و عقلانی  ابزاری، در ظاهر به نظر می

ی وتتو  تتم  عقلانی  ارتبتاطی هابرمتا  نزدیکتی نداشتته باشتد و از آبتاز پیداتت  کته         

چیند کته   ی میا هونه بهات  و شاعر شرایط را  تو کها به ی در هفتمان شده مطرح عقلانی 

ی عقلانی ، وتو تم ی هفتمان از قبل محکوم و توی دیگر حاکم ات ی اهرچه تو کی

عقلانیت  در شتعر پارتتی     هونته  نیت ااجتماعی ات ، شاعر مدافع عقلانی  توتالیتته نیست ی   

هتا   حافظ در بیشتر شعرهایی کته نمتودی از اجتمتاع در آن   ای دیرینه داردی برای نمونه  تابقه

وجود دارد، همواره شیخ، مفتی، واعظ، محتست  را در تتوی منفتی هفتمتان و عقلانیتتش      

بتودن کارشتان را توصتی      دهدی تنهتا منفتی   نمی اظهارنظرها فرص   نشاند و هرهز به آن می

توانتد از عقلانیت     رود، متی  ار متی از این دیدهاه عقلانیتی که در هنر شاعرانه به کت  کندی می

 ارتباطی هابرما  فاصله داشته باشدی

از آن روی که عقلانی  هنری ابزار هنری دارد و عقلانی  هابرما  ابزار فلسفی، ابزار 

کند که از همان آباز، شتیخ و مفتتی و واعتظ را     یک شاعر ایجاب می عنوان بههنری حافظ 
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بنشتاند و در پایتان هتم بترایش حکتم صتادر کنتدی        آرایی شعر در جایگاه محکوم  در صحنه

کند که نخس  ادعای واعظ و اتتدلالش شنیده  عقلانی  هابرما  ایجاب می که یدرصورت

شود و از توی دیگر ادعا و اتتدلال طرف دیگتر هفتمتان )شتاعر بته نماینتدهی از متردم(       

 عنتوان  بته لال برتتر  شنیده شودی هر دو توی هفتمان یکدیگر را نقد کنند و در پایتان، اتتتد  

نگری و برآمده از نهادها  هفتمان برآیند جهان ازآنجاکهتفاهم نهایی، قانون  حاکم شود  اما 

هتای انستان،    و تاخ  جامعه ات ، هفتمان اجتماعی برجسته در شعر شاملو، بیشتر مضتمون 

زمانته و   مستائل شتناخ  و درک   درواقعمبارزه، آهاهی، عشق، رهایی، شجاع ، عقیده و 

بینی خود را در پش  نهادهای  محوری ات ی شاملو هاه جهان خواهی و انسان هفتمان آرمان

 (ی61: 138۷زاده،  اجتماعی پنهان کرده ات  )آقاهل

توان باف   های عقلانی  در شعر شاملو، می در متن شعر، تحلیل هفتمان و تحلیل نمونه

شتعرهای برهزیتده، یتک     هتای موجتود در   اجتماعی، تیاتتی و فرهنگتی را دیتدی هفتمتان    

هتا   شتده کته بتر ذهتن     ای نیست ، بلکته هفتمتانی اتت  نهادینته      تاده و مباحثته  وشنود هف 

 تأثیرهرار ات ی

 . عقلانیت شاعرانه شاملو و عقلانیت فلسفی هابرماس2ـ3
پتردازی و شتعر    هابرما  و شاملو هر دو به لحاظ تاریخی بعد از مدرنیتته، در عرصته نظریته   

توان شاعر عقلانی  دانس ی در اندیشه و نظریۀ کنش ارتباطی  ندی شاملو را میا فعالی  داشته

ای از عقلانی  )ارتباطی( مطترح اتت ی شتاملو در عقلانیت  شتعری       هابرما  هم، نوع ویژه

متداری، عتدال ، آزادی،    های مدرنیته همچون عقلانی  و اندیشه، انستان  خود بررتی مؤلفه

زنان، صلح و بیره را در نظتر داشتته اتت  و از ایتن نظتر در       هژیو بهها،  برابری، حقو  انسان

های شاعرانۀ معاصر، یک شاخص ات ی هابرما  هم در عقلانی  فلستفی و بررتتی    اندیشه

 انتقادی مدرنیته یک شاخص ات ی

هایی  انسانی توجه ویژه داشته ات  و مؤلفه مسائلشاملو همواره در شعرح به انسان و 

هتای عقلانیت     رابری، صلح، حقتو  زن، عتدال  و بیتره از شاخصته    چون انسان، آزادی، ب

کنندی رتیدن به  مداری )اومانیسم( آن، نزدیک می شاملو هستند که وی را به مدرنیته و انسان
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ها عادلانه از همۀ حقو  مشروع انستانی ختود برختوردار     وضعی  مطلوبی که در آن، انسان

ر نظر هرفتن این اشتراکات، پژوهندهان برآنند باشند، خوات  هابرما  و شاملو ات ی با د

اندیشتگی وی در   که با تحلیل عقلانیت  موجتود در شتعرهای اجتمتاعی شتاملو، میتزان هتم       

 عقلانی  را با عقلانی  هابرما  بسنجندی

ۀ هفتمتان در فضتای   مستئل در نظریۀ کتنش و عقلانیت  ارتبتاطی هابرمتا ،      ازآنجاکه

تترین شتعرهای اجتمتاعی     لاح شده ات  تا شاخصجامعه از موارد ضروری کنش ات ، ت

ها نوعی هفتمان مستتقیم در کتنش ارتبتاطی میتان      در آن که «هوای تازه»شاملو از مجموعۀ 

هتا و عناصتر    افراد جامعه وجود دارد، برهزیده و تحلیتل شتود تتا بته لحتاظ نزدیکتی مؤلفته       

شتده و بته جهت      طترح  تر باشدی به این منظور بر اتتا  الگتوی   شعری، قابلی  بررتی دقیق

، «پریا»، «بارون»، «ات  یزندهشعری که »، «تفر»تحدید، جامعۀ آماری پژوهش، شعرهای 

 ات ی «رود ترود مردی که تنها به راه می»و « رکسانا»، «ترهرش »

و هفتمتانی مستتقیم، میتان     جادشتده یادر هر شتعر، کنشتی ارتبتاطی در بستتر اجتمتاع      

ستقیم و با زبان هفتاری یا زبان نمادین، ادعایی را مطترح  ، مهرکدامهیرد که  ها درمی طرف

آوردی هر توی هفتمان دلایل صد  ادعتای تتوی مقابتل را     و برای ادعای خود دلایلی می

شنودی آنگاه اتتدلال برتتر   هایش را هم می کند و نقد طرف دیگر بر اتتدلال شنیده، نقد می

 شودی ، در پایان شعر بیان میشده رفتهیپرون قان عنوان بهاز هفتمان،  آمده دت  بهو تفاهم 

پترورده   را طراحتی و تولیتد کترده و     اح یشتعر که شتاعر، ختود، اندیشتۀ     جه  ازآن

بتودن جریتان درون شتعری بته هتدف       نگری و معطتوف  تواند از تویه ات ، شعر هرهز نمی

  یهمواره یک عقلانی  ابزاری بر شعر حاکم ات جهیدرنتشاعر مبرا باشد   موردنظر

طرفه  حال باید دید که شاملو هم مانند پیشینیان خود، در جایگاه قضاوت نشسته و یک

کرده ات  و جایی بترای   کرده و در عقلانیتش تم  منفی هفتمان را تنها توصی   داوری 

های توهای دیگر هفتمان نگراشته یا روح دیگتری در پتیش هرفتته     شنیدن و نقد اتتدلال

هدفمند خود را حکم نهایی قترار داده، در کنشتی ارتبتاطی، بتر      که عقلانی  آنجاات   و 
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کننتدهان در هفتمتان بتوده     ها و نقد، به نفتع جامعته و شترک     اتا  طرح ادعاها، اتتدلال

 ات  

 هوای تازه
از شعرهای اجتماعی شاملو ات  که بیشتر در دوران پس از کودتتای  « هوای تازه»مجموعۀ 

تیاه در تاریخ ایران بوده، تروده شده ات ی شاملو در بیشتر های  که از دهه 1332مرداد  28

های توتیالیستی، چون انسان، عدال ، آزادی و حفظ کرامت  انستان    این شعرها به هرایش

توجه کرده ات ی زمینۀ ترایش بسیاری از شعرهای ایتن مجموعته، دوران و تترخوردهی،    

هتای   ی بتازنمود نابستامانی  جا بهیش حزن و ناامیدی جامعه ات   اما هاه در برخی از شعرها

اجتماع، تلاح کرده ات  تا وضعی  مطلوب جامعه را بته تصتویر بکشتدی تتخن هفتتن از      

آزادی، شادی، برادری و صلح با انگیزۀ تعالی انستان و بهبتود روابتط انستانی )اومانیستم( و      

 دوتتی، بیانگر این اندیشۀ شاملو ات ی نوع

که مناتت   « چندصدایی زبان»و « دهربودهی»وجود بیشتر شعرهای برهزیده به خاطر 

ختوانی داردی   هتم  1بتاختین  وهویی میخائیتل   های اجتماعی رایآ ات ، با منطق هف  هویش

ای را در شعر، عینی  بخشتیده اتت  و    همچنین شاعر به پیروی از نیما یوشیآ، تخیل مکالمه

ر قال  شعر روایی نشتان داده  تو با بنیان نظریۀ نیما، مکالمه و درک حضور دیگری را د هم

 (ی۵۵ت۵3: 13۳3ات  )رضوانیان، 

 ها . تحلیل سروده3ـ3
، به شکل هستترده  موردنظربه جه  محدودی ، تنها یک نمونه از تحلیل هفتمان شعرهای 

های دیگر در  ها بیان شده ات ی خلاصۀ تحلیل هستردۀ تروده و کامل ارائه و نتیجۀ هفتمان

 جدولی پیوت  شده ات ی

کتته هفتمتتان عقلانتتی دوتتتویه، میتتان شتتاعر و مخاطتت  یتتا   آنجتتادر تحلیتتل شتتعرها، 

مخاطبانش برقرار ات ، موضوع هفتمان بیان شده ات ، پس از مشخص کردن توهای این 
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های هتر یتک از دو    جهان و حوزۀ عمومی هفتمان، ادعاها و اتتدلال کنش ارتباطی، زیس 

قانون  عنوان بهد شده و در پایان اتتدلال برتر توی هفتمان از توی طرف دیگر، شنیده و نق

 ذکر شده ات ی کنشگرانشده از توی  پریرفته

ای  تویه و معطتوف بته هتدف ویتژه     شده از توی شاعر، یک که عقلانی  مطرح آنجا

توانتد   ات ، بررتی شده ات  که آیا چنین عقلانیتی منفی ات  یا مثب   بدین معنا که متی 

 یا نه موج  پیشرف  جامعه شود 

 (111ـ131: 1331بارون )شاملو، 

کودکی در تاریکی شبی بارانی، راه بندر را هم کرده ات   با این همتان کته تتتارۀ زهتره     

خواهد زهتره را فتانو  راهتش     تواند در این تاریکی او را راهنمایی کند، از خداوند می می

 هیردی قرار دهد و در مسیر از هرکسی تراغ زهره را می

 مان: راهنما و هدایتگر واقعی کیس  موضوع هفت

 راه و اقشار مختل  جامعه: کرده توهای هفتمان: کودک هم

 اندی های شخصی بر  شده هایی که در هرفتاری لک، نماد انسان لک

 اندی هایی که در عواط  و احساتات خود بر  شده هاجر، نماد انسان

های زجرکشتیده  امتا بتا تجربته و      در، نماد انسان  های بی مردان نشسته کنار دیوار خانه

 روشنفکری

 ابزار هفتمان: زبان هفتار و نمادینی

 ی1333جهان و حوزۀ عمومی: جامعۀ ایران تال  زیس 

 ی هفتمان، کودک: هشتن به دنبال تتارۀ زهرهیتو کادعای ی

 لک: زهره در خواب ات ی ادعای توی دوم هفتمان، لک

 شودی چنین شبی تیره و دراز نمایان نمیادعای توی توم هفتمان، هاجر: زهره در 

اتت ، هتم نشتده و در دتتتان متا       جا نیهمادعای توی چهارم هفتمان، مردان: زهره 

 ات ی
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کترده تتا چتون فتانو       ی هفتمان، کودک: خداوند زهتره را روشتن  تو کاتتدلال ی

 راهنمای همشدهان باشد، پس باید به دنبال او هش  و پیدایش کردی

لک: زهره را با تاریکی و باران کتاری نیست ی از تتویی متن      لک اتتدلال توی دوم،

 افزاییی بر هرفتاری من می  یتروصداهرفتار بیماری فرزندم هستم و به خود مشغولی تو با 

اتتدلال توی توم، هاجر: در شبی که خیال تحرشدن ندارد، زهتره نمایتان نخواهتد    

 اندیشمی و به این چیزها نمیشدی من هرفتار احساتاتم و درهیر کارهای خود هستم 

ی هشتتن  جا بهاندی تو باید  اتتدلال توی چهارم، مردان: ابرهای تیره، زهره را پوشانده

به دنبال زهره به انتظار صبح بنشینی تا در روشنایی  آن، راه را بیابی  ش  نوبتش تمتام شتده   

راه را نشتان بدهتد و    ات  و اکنون خرو  باید بخواند  آفتاب را خبردار کند تتا او بتابتد و  

 افتد که مردان برخیزند و ابرها را کنار بزنندی این زمانی اتفا  می

 ی هفتمان: از توی کودک نقدی صورت نگرفته ات یچهارتونقد اتتدلال 

ی تتو  تروصتدا لتک:   نقد اتتدلال کودک از توی اقشار نمادین مردم: از توی لتک 

مشتغولی نتداری    از توی هاجر: تو بیکاری و مثل من ترهرمی و دلکندی  اوضاع را بدتر می

ختوری و ختود را خستته     جهت  بصته متی    رویی از تتوی متردان: بتی    می مسائلکه پی  این 

ایی روشنی روز راهنمات ، نه زهترهی از تتویی شت  بترای      کنیی راهنما را اشتباه شناخته می

 کرد و ابرها را از پیش روی زهره کنار زدیهمیشه ماندهار نیس ی تنها باید خورشید را بیدار 

: در ظلم  چنین شبی، هشتن بته دنبتال زهتره بیهتوده اتت   بایتد       آمده دت  بهتفاهم 

 منتظر طلوع آفتاب بود و برای برآمدن آن کوشیدی

 خروتک قندی قندی»

 بندی  چرا نوکتو می

 آفتابو روشنش کن

 (ی1۳4: 1384)شاملو، « چراغ راه منش کن

راه،  کرده هایی که با افکار خام خود، همچون کودک هم مادین، میان انسانهفتمانی ن

انتد و تتراغ او را از    کننتد هتدایتگر را شتناخته    جویند و همان می راه رهایی از خفقان را می
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اندی این نظر بتا نظریتۀ هابرمتا      انتخاب کرده بلط بههیرند  بافل از اینکه راهنما را  همه می

که جزء هر ارتباطی  ی نظریۀ واقعی ِ حقیق جا بهنظریۀ اجماع حقیق ،  مبنی بر رویکرد به

 (ی3۳6: 13۵6نماید )رویترز،  تو می ات ، هم

کاررفتته در ایتن تتروده، ارتبتاطی اتت ، زیترا یتک کتنش ارتبتاطی در           عقلانی  بته 

و دربتاره موضتوع    اتت   1333که نمتادی از جامعتۀ ایتران در تتال      جهانی مشترک زیس 

فتن هدایتگر واقعی جامعه و در قال  هفتمان زبانی شکل هرفته ات  کته در آن  مشترکِ یا

کنندهان، ادعای خود را مطرح کرده و در برابر ادعای دیگری، اتتدلال  هر یک از شرک 

 اندی خود را بیان کرده و به نقد ادعا و اتتدلال یکدیگر پرداخته

وجتوی مشتترک    ا انگیتزۀ جست   اتتدلال بهتر، تنهتا نیتروی در بتین و تنهت    » ازآنجاکه

( ات ، در پایان، اتتتدلال برتتر  متردان بتا تجربتۀ نشستته کنتار دیتوار         3۳6)همان: « حقیق 

هیرد: کوشتش و صتبوری راه    الخطاب شعر قرار می شود و فصل در، پریرفته می های بی خانه

 رهایی ات ی

تت ، بترعکس   شدن جامعۀ مدرن را از وبر وام هرفته ا هابرما  هرچه مفهوم عقلانی

بتین اتت     داند، بلکه به آزادی بشر ختوح  رفتن معنا و آزادی یکی نمی وی آن را با ازدت 

(Habermas,1987: 235ی) 

 (113ـ111: 1331شعری که زندگی است )شاملو، 

ترین نقطۀ شهر، موضتوع و وزن و قافیتۀ شتعرح را بتا دقتتی ختاص از میتان         شاعر در شلوغ

خواهد در این شیوۀ نوی شعر با وی همتراه شتوندی    از ایشان می کند و عابران خیابان جدا می

به شیوۀ تنتی شعر، با موضتوع معشتو ، وصت ، متدح، ذم و بیتره عتادت        ازآنجاکهمردم 

هتایی کته بتر ادعتای ختود       دهنتد و شتاعر بتا اتتتدلال     اند، پاتخ وی را با تعجت  متی   کرده

 اح بدهدی خود، به مردم جامعهآورد، بر آن ات  که درک عمیقی از شیوۀ نوی شاعری  می

کند مردم را مجاب کند که این شیوه مزایتایی دارد کته در    تویه تلاح می شاملو یک

بخشدی در این هفتمان که توی مقابتل  شتاعر    شعر هرشتگان نبوده و به شعر روحی تازه می

در بودن نظر شتاعر و انکتار آن    یعنی مردم تنها در حد یک جملۀ حاکی از شگفتی و بری 
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رتد عقلانیت  از نتوع ابتزاری و معطتوف بته هتدف از        اند، به نظر می هفتمان شرک  کرده

شتودی وی   هتای شتاعر دیتده نمتی     شتعر نقتدی بتر اتتتدلال     در ۀ شتاعر باشتدی  شد نییتعپیش 

 رو نیت ازاکند مخاط  را مجاب کنتد    تویه، نظر و اتتدلالش را بیان کرده و تلاح می یک

قانون مطترح   عنوان بهاز توی شاعر، تفاهم نهایی را به تود خود  هکاررفت بهعقلانی  ابزاری 

 کندی می

که همانا پریرح  شیوۀ نوی شتاعر بته لحتاظ     عقلانی  ابزاری معطوف به هدفی خاص

تتو کتردن آن بتا     در جه  پیشبرد جامعته بترای هتم    ازآنجاکهمضمون و مفهوم شعر ات ، 

ادبیات و شتعر ایتران بترای جامعتۀ جهتانی       کردن  فهم قابلپیشرف  و تمدن جامعۀ جهانی و 

ی نفع تیستم یا نظتام  جا بهرتدی عقلانیتی در مفهوم نفع عموم جامعه،  ات ، مثب  به نظر می

پل ارتبتاطی میتان    عنوان بهکنند و روشنفکران  داری حاکم که عوام آن را درک نمی ترمایه

های  دهی از عموم مردم، چالشکنند با عقلانی  خود به نماین مردم و نظام حاکم، تلاح می

جامعه را بررتی و عقلانی  ابزاری مثب  خود را پریرفتته ایشتان کننتد و در نقتد و بررتتی      

ها در هفتمان ارتباطی، با در نظر هرفتن دیدهاه مردم، تفاهم نهایی را بته نفتع عمتوم     چالش

جتود در شتعر،   شاید بتوان ادعا کرد که عقلانیت  ابتزاری مو   جه  نیازاجامعه تو  دهندی 

و  که معطوف به اهداف منفی نظام تلطه یا در هرایش به حزب و هروه خاصی نباشتد  آنجا

های انسانی باشد، مثب  اتت  و تتب     ی در جه  حفظ و رعای  اخلا  و ارزحطورکل به

 شود نه تسخیر آنی پیشبرد جامعه می

 (311ـ212: 1331رود )شاملو،  سرود مردی که تنها به راه می
نگترد  هویتا دچتار تنتاقض شتده       ترخورده و ناامید از پس پنجرۀ زندان بیرون را می مردی

اندیشد  هایی از زندهی مردم جامعه می ات ی برای این عقلانی  متناقض خویش، به مصدا 

هتا یتاد شتده اتت ،      و با این کار، نوعی عقلانی  ارتباطی، میان افترادی کته در شتعر از آن   

و در یتک افتق فکتری،      انتد  یک هفتمان اجتمتاعی شترک  کترده   شودی هویا در  برقرار می

که هابرما  آن را فضایی برای اتتفاده از خرد جمعی  اند الاذهانی تهیم شده ی بینا هونه به

 (ی1۵3: 1384داند )هابرما ،  می
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عقلانی  ارتباطی موجود در شعر، افراد و اقشار هونتاهون متردم جامعته را بته چتالش      

از افراد، چه مبارز و تردار، چه متردم عتادی کوچته و بتازار و حتتی       کشیده ات ی هر یک

روشنفکران )شاعر(، همگی در هزینش همراه، برای تفری که پتیش رو دارنتد )زنتدهی(،    

هایی دارنتد و   اندی هر یک برای ادعای خود، اتتدلال دچار نوعی تردید و ترخوردهی شده

تفتاهم   عنوان بهدر پایان شاعر اتتدلال برتر را  پردازندی برخی نیز به نقد اتتدلال دیگران می

همسفر بودن را به همسفر دروبتین تترجیح    کند و بی نهایی در قال  پرتشی انکاری بیان می

 دهد: می

 «تفری چه حاج  ات   دارد به هم می ی آن را که در این راه قدم برراتت بهو »

 (111ـ111: 1331سفر )شاملو، 
بینتد کته    راه شر  را متی  فر، هرم  خواندن ات ، دخترانی از کورهشاعری که در آباز راه ت

دهد و تمتام شت  پاتتخی     خوانندی او به ترودح ادامه می وی را به همسفری با خود فرا می

تکوت  روز مهینتا  بازهمخوانندی وی  دهدی صبح، دخترانی از شمال او را به همراهی می نمی

وجوهر و فک  رتند با چشمانی جس  راه برب فرا می ، مردانی از کورهروز مهینکندی در  می

نهتد و تترودح    دوزندی او ناچار از برخاتتن، پای به راه دوردت  متی  بسته و به او چشم می

 هریدی کسی خود می ماند و در ش  بر بی ی میجا بهخاطرح  که یدرحالافتد،  به شماره می

هویدی شعری کته   وت ، تخن میشاملو در این تروده از شیوۀ تازۀ شعری که خاص خود ا

در مستیر پیشتبرد ایتن     رو نیت ازاها از هر تو، به هیچ توی هترایش نتدارد،    فراخوان باوجود

 اثرهرار بوده ات  و مانای  یدرنهاها خورده،  شیوه تنها ات  و اهرچه خون دل

کاررفتته در شتعر، عقلانیتتی معطتوف بته هتدف اتت ،         رتتد عقلانیت  بته    به نظر متی 

ه شتاعر در موضتوع تردیتد در درتتتی شتیوۀ نتوی شتاعری ختود، در حتوزۀ          ک جه  ازآن

 عمومی جامعه جهانی شعر معاصر، به هفتمانی زبانی با مردم دنیا نشسته ات ی

که بدون  های دیگر در تیارۀ مقد  زمین داند در جمع انسان شاملو خود را انسانی می

هتا را شتنیده و    ، ادعاهتا و اتتتدلال  هتا  (ی فراختوان 2۵۷: 138۷ها معنایی ندارد )دیتانوح،   آن

رتد که دعوی ایشان تنها فراختوانی اتت     کندی در پایان به این نتیجه می نقدها را تحلیل می
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توانتد الگتویی تتام     یتک نمتی   راهی، یا تنها پرتشگری در عین تکوت ات  و هیچ به کوره

مان را برای هزینش آمده از این هفت دت  تجربۀ به حال نیدرعبرای شیوه شاعری وی باشدی 

 درواقتع ای که باور دارد اثرهرار خواهد بودی  هیرد، شیوه کار می به  اح یشاعرشیوۀ خاص 

هتای متدعی در هفتمتان،     یتک از طترف   عقلانیتی هدفمند ات  که بدون هترایش بته هتیچ   

و  راهگشتا نماندن از تمتدن جهتانی    ی مدرنیته کامل و واپستو بهتواند در پیشبرد جامعه  می

 ر باشدیمؤث

 (212ـ212: 1331سرگذشت )شاملو، 
هتای فتردی    ها و تجربته   وجوی مرغ آبی و برای کمک به همنوعانش تلاح شاعر در جس 

یابتد   الاذهانی با مردم درمی هیرد  ولی در کنشی ارتباطی و هفتمانی بین متعددی را پیش می

 یی نخواهد بردیجا بهیی راه تنها بهکه 

هیرنتد کته بتواننتد     هتای ختود را در شترایطی پتی متی      هتدف در کنش ارتباطی افراد، 

هتتای مشتتترکی از وضتتعی ، هماهنتتم کننتتد  هتتای کتتنش ختتود را بتتر مبنتتای تعریتت  نقشتته

 (ی۷1۵: 13۳2)هابرما ، 

هتای   در این تروده، هفتمانی میتان شتاعر در حتالات و شترایط هونتاهون، بتا انستان       

دهتد، تتودی    ری کته انجتام متی   پیرامونش صورت هرفته ات ی شاعر به همان خود بتا کتا  

رتاند و از اینکه هروهی را راضی کرده، خرتند ات  و همتین او   مختصر به اطرافیانش می

کننتد کته    های مقابل چنین اتتدلال متی  رتاندی در برابر ادعای شاعر، طرف را به تعادت می

 دیگران یی، برای کمک به تنها بهچه تود از موفقی  و امتیاز و تلاح  ناقص، محدود و 

که زمینۀ تلاح برای انسان هنوز فراهم نشده، دتتی ات  تنها که صدایی نتداردی   آنجا

 حتی تنها هام نهادن در وادی عرفان و جادوی

زنتد کته همراهتی و     های همراه با نقد دلایل، این تفاهم را رقتم متی   در پایان، اتتدلال

 ازآنجاکته و پیشتبرد آن اتت ی   رتتاندن بته جامعته     پشتیبانی متردم، بهتترین راه بترای یتاری    

تتلطه، مشتروع و حتق هستتند و البتته       دوراز بته وهتوی آزاد و   هنجارهای حاصتل از هفت   

ادعاهای خود را مطرح کترده و بترای آن اتتتدلال     هرکدام، در هفتمان پیش رو، رییتغ قابل
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رتبتاطی  اندی تفاهمی کته برآمتده از عقلانیت  ا    اند و اتتدلال توی مقابل را نقد کرده آورده 

دهد که هیچ تلاشی بدون پشتتوانۀ مردمتی بته نتیجته مطلتوب       حاکم بر شعر ات ، نشان می

 رتدی نمی

 (111ـ131: 1331پریا )شاملو، 

جهانی محکوم به خفقان و اتتبداد، پس از شکس  نهض  ملی، برای امیتد   شاعر در زیس 

 هویدی ای خیالی تخن می دادن به مردم ناامید و ترخورده و احیای روحیۀ آنان، از جامعه

دانتد، بلکته بترای آن تتاختاری      ای نمتی  هابرما  معنای زبانی را تنها نهفته در معنای هزاره

هوید، توجه ندارد و متوجه آن اتت    به آنچه زبان می رو نیازاای قائل ات ،  گزارهتکرداری

 (ی2۷: 13۳2کند )فرهادی،  که زبان چه می

مادین بین شاعر و پریا، به نمایندهی از مردمتی کته   در یک هفتمان زبانی، رفتاری و ن

ها، متانع تحقتق آرزوهتای     اند و نیز مردمی که با توتل به همین خرافه هرفتار خرافه و افسانه

مرداد، بعد از طرح دعاوی  28جهان جامعۀ ایران پس از کودتای  شوند، در زیس  جامعه می

هتا، تنهتا راه    شتدن بتا واقعیت     رو کته روبته  شتود   ها و نقدها، این تفاهم حاصل می و اتتدلال

رهایی از ناامیدی و رتیدن به آزادی ات ی نتیجه این اتت  کته زنتدهی در دنیتای امتروز،      

دیگر با افسانه و جادو تازهار نیس  و بترای رتتیدن بته آزادی و شتادمانی در ایتن دنیتای       

بتر قلته،    آنگتاه نار نهتاد و  واقعی، باید مردانه با آن رودررو شد و وهم و همان و افسانه را ک

 ترود آزادی تر دادی

های دنیا اتت    یکی از دتتاوردهای مدرنیته، مقابله با جادو و افسانه و پریرح واقعی 

را بتا تصتاویری خیتالی بترای     « پریتا »رتد شتاملو   که در این شعر نمود یافته ات ی به نظر می

داد و شکست  دولت  ملتی    متر  28امیدبخشیدن به مردمی تروده ات  که پس از کودتتای  

تا پاتتخی بته نیتاز روز متردم      اند مصد  )که شاملو بسیار حامی آن بود( دچار ناامیدی شده

 جامعه به آزادی و اتتقلال باشدی

ی وضتعی  آزادی رهستپار شتوند     تتو  بهکند که  شاعر با اتتدلال، مردم را مجاب می

ی که ناامیدند و از اوضاع موجود ی عقلانی  ابزاری رو آورده ات  و به مردمنوع به درواقع
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ها  نماید و با تربی  آن شدی می اند، راه بیرون در جامعه دچار تردرهمی و ترهردانی شده

 دهدی ی هدفی که در نظر دارد تو  میتو بهبه حرک  در این راه، ایشان را 

هفتنی ات  که یک جنبۀ منفی و شوم پریا این ات  که با جادو و تغییر شکل، تلاح 

یتابی   کنند شاعر را جادو کرده و مانع آهاهی و کمک به دیگر اقشار جامعه، برای دت  یم

به آزادی شوندی هویا منظور آن ات  که تا زمانی که به افسانه و جتادو بتاور داشتته باشتید،     

بر دیوان پیروز شویدی شاید بتوان هفت  کته در    ظاهر بههمچنان اتیر خواهید بود، حتی اهر 

وعی عقلانی  معطوف به هدف از توی شاعر بر قصه حاکم ات  کته پریتا   این بخش هم ن

ها به کنش، پرده از نی  جتادوی پریتا    کنند  اما شاعر با واداشتن آن در برابر آن مقاوم  می

 بردی برداشته و هفتمان را به نفع عقلانی  خود به پایان می

 (221ـ221: 1331رکسانا )شاملو، 

زندهی ات  که بدون او ناآتودهی و نومیدی بر وجتود شتاعر    رکسانا روح دریا و عشق و

خواهد او را با خود  از رکسانا می رو نیازاتایه افکنده و توان زندهی را از وی هرفته ات   

توانستی  اما اکنون فقط شتاید بتتوانی چونتان     می نیازا شیپهوید   ببردی رکسانا در پاتخ می

امش من، آرمیتده و در توفتان متن بغریتوی و بتاران      قایقی ترهردان در آب بگردی و با آر

هتا و جنگتل بتابتد، آب را     تا روزی که آن آفتابی کته بایتد بتر چمتن     های  را بشوید اشک

هاه به هم نزدیک و  ثمر شوم، آن آب و بی خشک کند و تو به هل بنشینی و من هودالی بی

ام تتا در بنتد    پایت  بستته   آشنا شویمی این زنجیرها را من از آن جه  کته دوتتت  دارم، بته   

 انتها نشویی کنار دریا بمان و تنها از عشق من روزی بگیر! بمانی و طعمۀ دریای بی

هفتمان نمادین  هفتاری و رفتاری، میان شاعر و رکسانا بر تر موضوع پیوتتن به روح 

 دریا و عشق و زندهی در حوزۀ عمومی جامعۀ مأیو  پس از مدرنیته صورت هرفته ات ی

بر این باورند که کنش در عقلانی  ابزاری، کنش نمایشتی هفتتار و    2و کرای  1ونبنت

 (ی218: 1384در عقلانی  ارتباطی، کنش ارتباطی هفتار ات  )بنتون و کرای ، 
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پیروزی بتر نومیتدی و متر      منظور بههای شاعر بر همراهی با رکسانا،  ادعا و اتتدلال

اری بر خواتتۀ خویش، مطرح شتده اتت ی از تتوی    ناخواتته و با نقد دلایل رکسانا و پافش

کنتد کته بته     های رکستانا و نقتد دلایتل شتاعر در پایتان، وی را مجتاب متی        دیگر، اتتدلال

 عقلانی  هدفمند رکسانا تن در دهد و مقهور آن شودی

شده از توی رکسانا ات ی شتاعر بتا اتتتدلالی     عقلانی  حاکم بر این هفتمان، هدای 

تواند  داند، اصرار دارد که با دل به دریا زدن و همراهی با رکسانا می میکه برای خود موجه 

بر نومیدی خود پیروز شده و بتا مرهتی خواتتته بته روح دریتا و عشتق و زنتدهی بپیونتددی         

داند شاعر هنوز به این مرحله نرتتیده اتت  و از تتویی او را دوتت  دارد و      رکسانا که می

دانتد، بتر پتای او زنجیتر بستته تتا نستنجیده و         سته وی متی بردن از عشق و زندهی را شای بهره

، عقلانی  ابزاری مثبت  حتاکم بتر ایتن هفتمتان،      رو نیازابیهوده خود را به هلاک  نسپاردی 

کنتد تتر تستلیم فترود آورد و تتا روز وصتال،        کند، مجبورح می اهرچه شاعر را ارضا نمی

کسانا بماندی رکسانا که عقلانی  ختود را  ر راه به چشموار در انتظاری بیهوده، همچنان  دیوانه

هتدار   بر شتاعر تحمیتل کترده، پیتامش ایتن اتت  کته تتا زمینتۀ اقتدامی فتراهم نباشتد، بتی             

 رفتن ات ی شدن و هرز اح بر  زدن، تنها نتیجه آب به

 گیری جهینت
هتای مدرنیتته چتون     هابرما  و شاملو در عقلانی  ارتباطی و شتعری ختود، بررتتی مؤلفته    

هتا، صتلح    مداری )اومانیسم(، عدال ، آزادی، برابری حقو  انسان ی  و اندیشه، انسانعقلان

تویی، مشابه  و تفاوت کنش و  پژوهندهان، وجوه هم رو نیازااند   و بیره را در نظر داشته

عقلانی ، در شعرهای اجتماعی شاملو در مجموعۀ هوای تازه را با اندیشۀ فلستفی هابرمتا    

 اند: ، بررتی کرده و به نتایآ زیر دت  یافتهاح یارتباط در کنش و عقلانی 

های هوناهونی از هفتمان دیده شد: هفتمان دو تویه، میان  در شعرهای یادشده شکل

شاعر و فردی از دل اجتمتاعی هفتمتان دو تتویۀ نمتادین میتان شتاعر و باورهتای خیتالی یتا          

ردم ناامیتد و ترهشتته از تتوی    اتاطیری در زمان پیدایش مدرنیتته در ایتران از تتویی و مت    

دیگری هفتمان چند تویه، میان نمایندهان قشرهای هوناهون مردم جامعته در رویتارویی بتا    
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هتای هسستته و مستتقلی کته      مشترکی هفتمان درونی شاعر با ختودحی هفتمتان   مسئلهیک 

، ها را به هم پیوند زده و در کل  شعر نوعی عقلانی  ارتبتاطی  وجود اشتراک موضوعی، آن

میانشان برقرار بوده ات ی هفتمان در هفتمتان، شتامل هفتمتان شتاعر بتا ختودح، هفتمتان        

شمشیر با تردار و بیرهی همچنین هفتمانی که شاعر موضوع و هدف آن را از پیش مشخص 

ی آن عقلانی  ابزاری معطوف بتوده  تو بهریزی کرده و  کرده و در جه  آن هدف، برنامه

 ات ی

 اح یارتبتاط اند که نظریه و شرایط کنش  ما  اشکال وارد کردهبرخی منتقدان بر هابر

آیتد و   متی  آل، کتم پتیش   شدن شرایط ایتده  ، شاید بتوان هف   فراهمرو نیازاآرمانی ات ، 

ی هتدفی از پتیش   تو بههمواره، پنهان یا آشکار، یک عقلانی  ابزاری، ارتباط و هفتمان را 

ی، عقلانیت  ابتزاری   جمعت  ارتبتاط هتای   رتتانه  ماننتد در شعر هم،  .کند شده هدای  می تعیین

 معمولاً برقرار ات ی

در بیشتر شعرهای یادشده، با آنکته شتاملو عقلانیت  ارتبتاطی را در متتن شتعر مطترح        

جهان یکسان و تا حدودی برابر حتاکم اتت ،    ، حوزۀ عمومی و زیس ظاهر بهکرده ات  و 

فی که در نظتر داشتته، هتدای  کترده     ی هدتو بهها را  ذهنی  و عقلانی  شاعر، این هفتمان

تتوکردن آن بتا پیشترف  و     که در جه  پیشبرد جامعه، بترای هتم   آنجاات ی این موضوع، 

کردن ادبیات ایران برای جامعۀ جهانی بوده ات ، مثبت  بته    تمدن جامعۀ جهانی و قابل فهم

 رتدی نظر می

 تعارض منافع
 ندارندی یتعارض منافع هونه چیه سندهانینو
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 منابع
 تهران: علمی و فرهنگیی یتحلیل هفتمان انتقادی(ی 138۷زاده، فردو ی ) آقاهل

ی ترجمتۀ  علوم اجتماعی بنیادهتای فلستفی تفکتر اجتمتاعی     فلسفۀ(ی 1384بنتون، تد و کرای ، یانی )

 تهران: آههی پرت  و محمود متحدی شهناز مسمی

 یهای تیاتی در قرن بیستم ندیشهتاریخ ا ،های مارکسیستی اندیشه(ی 1381بشیریه، حسینی )

 نییتهران: 

 تهران: دنیای اقتصادیی محمدرضا بلامی ی ترجمۀمعمای هابرما (ی 13۳۷توماتن، لاتهی )

 یشناتتی در مدرنیتته در هترار    های مدرن جامعه بازشناتی نظریه(ی 13۳1تنهایی، حسین ابوالحسنی )

 تهران: نشر علمی

 تهران: مرواریدی یشیپورلالایی با (ی 138۷دیانوح، ایلیای )

 «یوهتویی نیمتا یوشتیآ و میخاییتل بتاختین      بررتی تطبیقی نظریۀ هفت  » (ی13۳3رضوانیان، قدتیهی )

 ی صتص (1) 14 ینشریۀ ادبیات پارتی معاصر )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگتی( 

 ی۵۵ت۵1

 : نشر نییتهران یهوشنم نایبی ی ترجمۀشناتی جامعه نظریۀ(ی 13۵6ریترز، جورجی )

 تهران: نگاهی یمجموعه آثار(ی 1384شاملو، احمدی )

 ی صتص ۵ یتت فرهنگتی    نشتریۀ راهبترد اجتمتاعی   ی «زبان، عمل و تتوژهی » ی(13۳2فرهادی، محمد )

 ی4۵ت۵

تهتران:  ی ترجمتۀ کمتال پتولادیی    دموکراتی جهانی شدن و آیندۀ(ی ال  13۳2)هابرما ، یورهنی 

 نشر مرکزی

 تهران: نشر مرکزی لادییکمال پو ی ترجمۀکنش ارتباطی نظریۀب(ی  13۳2ی )هابرما ، یورهن

ی ترجمۀ جمال محمدیی تهتران:  عمومی های تاختاری حوزۀ دهرهونی(ی 1384هابرما ، یورهنی )

 ایرانی نشر روزنامۀ

 تهتران:  ی ترجمۀ حستین بشتیرویهی  عمومی یورهن هابرما ، نقد در حوزۀ(ی 13۵۷هولاب، رابرتی )

 نیی
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